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تهيه شده بـراي درج در كتـاب در دسـت اقـدام آن اتحاديـه                » گانه يا بالاتر از آنها      نگهبان جزيي از قواي سه    
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  به نام خدا

  !گانه يا بالاتر از آنها؟ شوراي نگهبان؛ جزيي از قواي سه

  

   جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي-۱

اش بر طبـق      قانون اساسي، شوراي نگهبان را جزيي از قوه مقننه و يك نهاد حقوقي ديده است كه وظيفه                

  :شود  در دو چيز خلاصه مي۹۱اصل 

م و قانون اساسي، از نظر عدم مغايرت مـصوبات مجلـس شـوراي اسـلامي بـا                  پاسداري از احكام اسلا   

 نظـارت بـر انتخابـات مجلـس خبرگـان رهبـري، رياسـت جمهـوري، مجلـس                   ۹۹علاوه بر آن در اصل      . آنها

  .پرسي بر عهده شوراي نگهبان واگذار شده است شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه

نهاد حقوقي است كه ماهيت اصلي آن، از يك طرف متوجه نظارت و كنتـرل               بنابراين شوراي نگهبان يك     

  .باشد ري ميامصوبات مجلس و از طرف ديگر نظارت بر عملكرد دولت در مورد انتخابات ادو

دهـد و   آيد نيز همين مفهوم را بـه دسـت مـي       مي  آنچه از مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي بر        

  .كند ون اساسي هم چيزي بيشتر از اين را اثبات نمي قان۹۹ تا ۹۱دقت در اصول 

هويت اين نهاد نه اجرايي است و نه قضايي، اگر قرار باشـد در طـرح تقـسيم و تفكيـك قـوا بـراي نهـاد                           

قانون اساسـي هـم ايـن       . شوراي نگهبان جايگاهي پيدا كنيم، اين نهاد به قوه مقننه كشور تعلق خواهد گرفت             

در واقع فصل ششم قانون اساسي .  جاي داده است،باشد بوط به قوه مقننه مي   نهاد را در فصل ششم كه مر      
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مبحـث اول و دوم مربـوط       . دار بيان حدود و وظايف قوه مقننه است، در سه مبحث تهيه شده است               كه عهده 

امـا معلـوم نيـست بـه چـه علـت            . به مجلس شوراي اسلامي و مبحث سوم مربوط به شوراي نگهبان اسـت            

اختيـارات و صـلاحيت مجلـس       «و مبحـث دوم     » مجلس شـوراي اسـلامي    «عناوين مبحث اول    نويسان   قانون

  !اند را از قلم انداخته» شوراي نگهبان«را درج كرده اما عنوان مبحث سوم براي » شوراي اسلامي

چـه بـسا در طـرح اوليـه چنـين          . آمد  حق اين بود كه اين عنوان نيز، نظير دو عنوان ديگر فصل ششم مي             

هـر  . انـد   مبحث آغاز كـرده    گران بنا به دلايلي اصول مربوط به شوراي نگهبان را بي             ولي تصويب  بوده است 

  .تواند به اين نكته ادبي اما مهم توجه كند كس به قانون اساسي بنگرد به خوبي و روشني مي

 و چند اصل ديگـر از شـوراي نگهبـان و نحـوه كـاركرد،      ۹۹ تا ۹۱هاي   و اصل۴قانون اساسي در اصل     

  .حوزه اختيارات و شئون اين نهاد بحث كرده است

در اصل چهارم اين فصل آمده      . پردازد  هاي كلي نظام مي     فصل اول قانون اساسي به اصول و خط مشي        

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مـالي، اقتـصادي، اداري، فرهنگـي، نظـامي، سياسـي و غيـر                    «: است كه 

همه اصول قانون اساسـي و قـوانين      اين اصل بر اطلاق يا عموم     .  باشد ها بايد بر اساس موازين اسلامي       اين

  ».و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است

مـوازين  «در اين اصل به صراحت و روشني تمام، فلـسفه وجـودي نهـاد شـوراي نگهبـان را تـشخيص                      

  .داند و لاغير مي» اسلامي

اي كه دارد، انطباق دادن قوانين مصوبه مجلس بر موازين اسلامي است تا اگـر                 ها وظيفه يعني اين نهاد تن   

  .موافق ديد، تاييد كند و اگر مخالف بود، تاييد نكند

اما همين وظيفه اصلي و انحصاري شوراي نگهبان كه با لحن شـديد و تنـدي در اصـل يـاد شـده آمـده                         

  .شود است، در دو مورد با استثنا مواجه مي

نظـر شـوراي نگهبـان    ) ۱۳۶۸الحـاقي سـال   (بر اساس اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي : رد اول مو

دانـد    اي را خلاف شرع مي      گاهي عليرغم آن كه شوراي نگهبان قانون يا مصوبه        . همه جا هم پذيرفتني نيست    

هـا بـه     يل رد صـلاحيت   مثل اعلام علت و دلا    . (شود  آيد و نظر آنها ناديده انگاشته مي        آن قانون به اجرا درمي    

  .)نامزدان انتخابات

مجمع تشخيص مصلحت نظام بـراي تـشخيص        « است    آمده در قسمت اول اصل يكصد و دوازدهم چنين       

مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف مـوازين شـرع يـا قـانون                    

  »… نكند تأمين نگهبان را اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي

شود صريحا اطلاق يا عموم اين اصل بـر اصـل چهـارم حـاكم شـده                   به اين ترتيب بطوريكه ملاحظه مي     

است و عليرغم آنكه در فصل چهارم داوري نهايي براي فقهـاي شـوراي نگهبـان اسـت، آن اصـل در اصـل               

  . يكصد و دوازدهم ناديده انگاشته شده است

 براي شوراي نگهبـان اسـت كـه ده روز بـراي     ۹۵ و ۹۴هاي  ديت زماني در اصلتعيين محدو: مورد دوم 

الاجـرا و نظـر شـورا از درجـه            اگر ده روز گذشـت مـصوبه لازم       . اظهارنظر به اين شورا فرصت داده است      

شورا تنها حقي كه دارد اين است كه ده روز ديگر فرصت بخواهد، در اين صورت بـا         . شود  اعتبار ساقط مي  

امـا فقهـاي شـوراي نگهبـان،       .  روز، مصوبات مجلس ولو خلاف اسلام هم باشد، قابـل اجـرا اسـت              ۲۰اتمام  
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 شـامل انطبـاق بـا       ۹۵ و   ۹۴انـد كـه مهلـت مقـرر در اصـل              اند و مدعي شده     تفسير عجيبي از خود ارائه داده     

 اساسـي    بر هر دو مورد، انطبـاق بـا مـوازين اسـلام و قـانون               ۹۴در حالي كه اصل     . موازين اسلامي نيست  

  .صراحت دارد و اين ادعاي شوراي نگهبان خلاف قانون اساسي است

 به جـز وظيفـه تطبيـق دادن مـصوبات مجلـس بـا مـوازين شـرع و قـانون اساسـي،                        ۹۹بر اساس اصل    

اين اصل، هم به لحاظ مقـامي و هـم         . مهمترين وظيفه ديگر شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مختلف است         

يعني چون در آخر آمده و چون هويت اصـلي ايـن شـورا، نگهبـاني از اسـلام و                    . ستبه لحاظ رتبي مؤخر ا    

  .شود  نظارت بر انتخابات هم يك وظيفه دست دوم و با رتبه پايين محسوب مي قانون است،

تواند   همانطوري كه نظارت يا داوري اين شورا درباره مصوبات مجلس لزوما نهايي نيست و مجلس مي               

رد و شورا بعد از عدم قبول مجلس قادر به انجام هيچ كـاري نيـست و موضـوع بـه نهـاد                       آنها را ناديده بگي   

 بنـابراين برخـي از حقوقـدانان بـر ايـن             .شـود   ديگري به نام مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجـاع داده مـي           

ري اجراي نتيجه داوري و يا هر ترتيب ديگ ـ       . باورند كه نظارت بر انتخابات فقط اطلاعي و براي داوري است          

دهد كه متولي نهايي اين امر اسـت و در مرحـه دوم خـود نماينـدگان                   را در مرحله اول قوه مجريه انجام مي       

  .نامه را بررسي و قبول يا رد نمايند بايستي اعتبار مجلس، كه مي

تا كنون در ايران سابقه نداشته كه فقط ناظر داشته باشيم بـدون ايـن كـه در كنـار نـاظر يـك مجـري و                         

آيد معنايش ايـن اسـت كـه كـاري در حـال               به ديگر سخن هر جا بحث نظارت پيش مي        !! گري باشد متولي دي 

شـود ولـي در     مقامي هم براي نظارت تعيـين مـي  انجام شدن است، متولي يا كارگزاراني دارد و بعد احتياطاً  

ارد و مورد طرح نظارت استصوابي مورد ادعاي فقهاي شوراي نگهبان فقط خود شوراي نگهبـان حـضور د              

وقتي بحث نظـارت از هـر نـوعي پـيش     ! اصلا انكار شده است) وزارت كشور(بس و وجود مجري انتخابات     

آيد بايد مجري يا مجرياني هم وجود داشته باشند و اقداماتي صورت بدهند تا آنگاه نظارت بر آن محقق                     مي

) وزارت كـشور  (مجريـان آن    انتخابات تنها به ركن نظارت محتاج نيست بلكه عمـده بـار آن بـر دوش                 . شود

شـوراي نگهبـان بـر كـار ايـن وزارتخانـه نظـارت        . باشد است و همين وزارتخانه متولي اجراي انتخابات مي  

 صورت گيـرد آنهـا را گـزارش         … و     تعويض صندوق  ،كند تا اگر اقداماتي غير قانوني مثل تقلب و تزوير           مي

يعني نظارت بـر عملكـرد مجريـان امـر انتخابـات، در             نظارت بر انتخابات    . دهد و بعد مقامات تصميم بگيرند     

 هم قائـل اسـت و آن را      ١ها  حالي كه شوراي نگهبان براي خودش حق نظارت بر افراد انتخاب شده و كانديدا             

  !دهد به عنوان كاري اجرايي انجام مي

ه شود كه نظـارت شـوراي نگهبـان از نـوع استـصوابي اسـت و ن ـ                   به هيچ وجه استفاده نمي     ۹۹از اصل   

در واقع شوراي نگهبان خـود متوجـه        . اند  به همين دليل سراغ مجلس رفته و از آنجا مصوبه گرفته          !! اطلاعي

  .بوده است كه اين شورا، يك نهاد حقوقي، نظارتي و كنترلي است و نهاد اجرايي و تصميم گيرنده نيست

   عملكرد شوراي نگهبان-۲

) خبرگـان اول  (ه بـه مجلـس بررسـي نهـايي آن           نويس قانون اساسي نوشته شد و مـوقعي ك ـ          وقتي پيش 

نويس مصوب دولت موقت و شوراي انقلاب را، كه به تاييد و امضاي                آن مجلس ساختار پيش     ارجاع گرديد، 

                                                      
 تكليـف را معـين كـرده    ۱۱۰ اصـل  ۹چون درباره كانديداهاي رياست جمهوري بند .  منظور كانديداهاي مجلس و خبرگان است  .١

  .است
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در مباحث آن مجلـس دو      . امام هم رسيده بود به كلي بر هم زد و انديشه ولايت فقيه در قانون گنجانيده شد                

  .كردند ش مينظريه اصولي براي حقانيت خود تلا

 فقيـه، بـود و       اي كه قائل به حكومت اسلامي بـر سـبك و سـياق خلفـاي گذشـته، زيـر نظـر ولـي                        انديشه

  .اي كه معتقد به اعمال ولايت فقيه در قالب يك نظام سياسي دموكراسي بود انديشه

اسـي و  از شروع انقلاب تا كنون كه دو دهه گذشته اين دو انديشه هم چنـان در ميـان كـادر رهبـري سي     

  .پردازند هاي درون نظام اسلامي ايران به مناقشه و منازعه مي گروه

توان گفت در ده ساله اول انقلاب انديشه اول حاكم بـود و در ده سـاله دوم بـه تـدريج انديـشه دوم                           مي

چون رجال سياسي دهه دوم از لحاظ نگرش به انديشه دوم تعلق داشتند به سمت همان انديـشه                  . حاكم شد 

  .تندپيش رف

توان حكومت اسـلامي فقيـه را بـه سـبك و سـياق خلفـاي                  ديدگاه اول عقيده داشت در دنياي كنوني نمي       

از . گذشته به اجرا گذاشت اينها به اين نكته نيز واقف بودند كه نبايد دست از اصول ارزشـي خـود بردارنـد                     

سلامي فقيه باشـد امـا، قالـب و         اين رو چاره كار را در اين ديدند كه طرحي بريزند تا محتوا همان حكومت ا               

حكومـت  «بـه جـاي     » جمهـوري اسـلامي   «با اين ترفند شـعار      .  دموكراسي را تداعي نمايد     شكل آن حكومت،  

دانستند كه چرا شعار دهندگان سريع دسـت بـه            علت اين تغيير، روشن بود اما مردم نمي       .  نشست ١»اسلامي

اي معلـوم و بـر اكثريـت بـاز هـم              ت و انگيزه بر عده    وقتي كه شوراي نگهبان خلق شد عل      . چنين اقدامي زدند  

خود طراحان گمان بردند كه با اين سياست از حجم گسترده و شكننده تبليغـات و اعتراضـات     . پوشيده ماند 

 هم خدا را داشته باشند هم خرما را؛ اين گمان با تكيه بر فتواها و احكـام                   اند،  عليه خود كاستند و موفق شده     

كرسي نشست و توانست دهان معترضان را بدوزد و صداها را خفه كند اما در دراز مدت           خشن تا مدتي بر     

  .دوام نياورد و بالاخره توجه همگان به سوي اين ترفند معطوف گرديد

و بايد شـهامت ابـراز عقايـد و اصـول ارزشـي             » شود  شترسواري دولادولا نمي  «: ديدگاه دوم معتقد بود   

  !! خواهد بگويد اند؟ هر كه هر چه مي  مردم چكاره چيه؟ اشه؟ حقوق بشر ب خود را داشته باشيم، غرب كي

در دهه اول صاحبان اين ديدگاه به لحاظ آن كه در پايگاه اصلي قدرت نفوذ كمتري داشتند، ناچار شدند                   

  نـد، دبه مجرد اينكه فرصتي به دسـت آور       . هاي بعدي باشند    در مقابل نگاه اول سكوت كنند و منتظر فرصت        

هـاي    ور شدند نخست تا توانستند از اهـرم         و قالب نظام را ولايي محض دانسته به قانون اساسي حمله          شكل  

  .موجود سود جستند و هر جا كه اصول قانون اساسي را وافي به مقصود خويش نديدند راه خود را رفتند

 بـه صـراحت هـر چـه         دانند اكنون   اند و اقتصاد و سودجويي را هدف برتر مي           بازاري عمدتاًاين افراد كه    

دارنـد كـه اصـلا بـه      كننـد و بـا صـداي بلنـد اعـلام مـي       تر مواضع فكري و ارزشي خود را مطرح مي     روشن

يـزدي و     االله شـيخ محمـدتقي مـصباح        هاي موتلفه اسـلامي آيـت       پرداز جمعيت   نظريه. دموكراسي عقيده ندارند  

  !كنند استدلال ميپردازان بازاري مدام بر اثبات ديدگاه دوم  برخي ديگر از نظريه

اي گذرا به يكي از مباني فكري ايجاد شوراي نگهبان داشت و به اين نكتـه توجـه                    آنچه در بالا آمد اشاره    

داد كه شوراي نگهبان اصولا به منظور نگهباني از قدرت مطلقه ولي فقيه تاسـيس شـد و نـه نگهبـاني از                         مي

  !اسلام

                                                      
  !وان بخشي از مقدمه قانون اساسي است كه دست نخورده باقي مانده استحكومت اسلامي هنوز عن. ١
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نظام خوانده  » جمهوريت«و  » اسلاميت«ه مظهر دو ركن     اسلام و قانون اساسي را به عنوان دو ابزاري ك         

رسـيدند و   در حقيقت اسلاميت و جمهوريت در نهاد شوراي نگهبان به هم مـي            .  به شوراي نگهبان دادند     شد،

  .گرفتند  در اختيار ولي مطلق العنان امر حكومت قرار ميكاملاًبا اين حلقه واسطه همه آنها 

 همـه انتخابـات     .رسد  شوراي نگهبان مي    راي تعيين سرنوشت خود، به      هاي مردمي ب    سرانجام همه تلاش  

زنـد و عـلاوه بـر نگهبـاني از            را اين نهاد رقـم مـي      » جمهوريت«گيرد و لذا      زير نظر صائب اين نهاد شكل مي      

  !.دار جمهوريت نظام نيز هست اسلام سررشته

و سازمان اداري و بالاخره همـه       ها و تفسيرهاي حقوقي، هم چنين ايجاد هر نوع سيستم             تمامي برداشت 

به منظـور تحكـيم قـدرت       » اسلاميت«فقهاي شوراي نگهبان از اهرم      . امور قانوني نيز زير نظر اين نهاد است       

گيرد و مجموعه اعضاي آن قانون اساسي و تفسير آن را به سود قـدرت             سياسي موجود در ايران كمك مي     

  ابـات بـه جـاي آن كـه نگهبـاني از حـق مـردم تلقـي شـود،                   نظارت بر انتخ  . حاكم ابزار گونه در دست دارند     

  !نگهباني از حق خدادادي ولايت مطلقه فقيه است

خواهـد و نـه بـراي اعمـال حاكميـت             شوراي نگهبان استصواب را به منظور تحكيم ولايت مطلقه فقيه مي          

  .داند در حالي كه حاكميت ولي فقيه را قانون اساسي مظهر حاكميت مردم مي! مردم

 امـر شـوراي     ولـي . ره آجـدار گيـر كـرده اسـت        بشود كه همه چيز در يك چن         اين توصيف ملاحظه مي    با

وجـود شـوراي    . دهـد      و شوراي نگهبان اسلاميت و جمهوريت را بـه ولـي امـر مـي               ١كند  نگهبان را تعيين مي   

 اگـر  ٢.اسـت اي متوقف بر وجود شوراي نگهبـان   نگهبان متوقف بر وجود ولي امر و وجود ولي امر به گونه    

بدهنـد،   رأي   شان  شوراي نگهبان در انتخابات دخالت نكند و مردم قادر باشند آزادانه به كانديداي مورد نظر              

توان گفت كه ولي فقيـه را نيـز           شود آنگاه و مي     مجلس خبرگان و شوراي اسلامي به دلخواه مردم ايجاد مي         

  .خود تعيين خواهند كرد

، حق انتخـاب    )كه يك نهاد وابسته به قوه مقننه است       (اي نگهبان   در حال حاضر كه با وجود دخالت شور       

تواننـد بـدون تاييـد        هـا نمـي      ايرانـي  ،آزاد از مردم را سلب و در اين دور تسلسل و تو در تو گير كرده است                

توانند بدون رضايت و تصويب شوراي نگهبان به كانديـداي مـورد              مردم نمي . شوراي نگهبان كانديدا شوند   

بدهند، حتي در همين وضع، بارها اتفـاق         رأي   بدهند و مجبورند به كانديداي از صافي گذشته       ي   رأ نظر خود 

بيشترين آراي كانديداي مورد تاييد شـورا را         رأي   افتاده كه شوراي نگهبان با اطلاع از اين كه كدام صندوق          

بارهـا و  . رده اسـت در خود جاي داده است، آن را باطل كرده و كانديداي مورد نظر خـود را بـه مجلـس آو                 

بـا ايـن وصـف اكنـون     . بارها انتخابات شهرها باطل شده و از ورود نمايندگان جلوگيري به عمل آمده است             

اش، بر كانديداها و نمايندگان مجلس        شوراي نگهبان به جاي نظارت بر انتخابات با اعمال نظارت استصوابي          

گذارد و مثل يك  ل امنيتي قضايي وابسته خويش مي     بين عوام   كند و اعمال و رفتارشان را زير ذره         نظارت مي 

كند حالا شوراي نگهبان يك نهاد حقوقي نظارتي نيست بلكه يك نهاد قدرتمنـد سياسـي اسـت                    دولت عمل مي  

                                                      
شش عضو حقوقدان با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و اين رئيس قوه بـاز هـم منـصوب                  . شش عضو فقيه با حكم ولي امر است       . ١

  .ولي امر است

شوراي نگهبان   ⇐ مجلس   ⇐نگهبان  از سوي ديگر؛ شوراي     .  شوراي نگهبان  ⇐ رهبر   ⇐ خبرگان   ⇐ شوراي نگهبان    ⇐ رهبر   .٢

   شوراي نگهبان⇐ مجلس ⇐
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  .اي را به او نداده است كه بر همه اركان نظام سايه انداخته است، در حالي كه قانون اساسي چنين اجازه

داند و درصدد اجـراي طـرح حكومـت           ان قدرت و بازوي ولي مطلقه فقيه مي       شوراي نگهبان خود را نگهب    

دانـد و   اسلامي است، شوراي نگهبان خود را نگهبان قانون اساسي و مسئول تطبيق دادن شرع با قانون نمي    

فقهاي اين شورا بر اين باورند كه شوراي نگهبان منـصوب ولـي فقيـه               . از جمهوري اسلامي دور شده است     

  .ل ولايت مطلقه استبراي اعما

  نگهبان دين يا حمايت از جناح خاصي؟

انـد،     حالا رسيده و جواب هـم گرفتـه         رسيد،   به ذهن مردم نمي    سئوالدر گذشته نه چندان دوري اگر اين        

  .اند كه شوراي نگهبان پاسدار قدرت براي جناحي از حاكميت است حالا مردم به خوبي دريافته

  مطـرح بـود،   ) مجلـس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي         (ان در خبرگـان     همان موقع كه طرح شوراي نگهب     

نخبگان از قدرت زياد اين نهاد ابراز نگراني كردند چرا كه بر اساس يك اصـل مـسلم قرآنـي انـسانها وقتـي               

اعـضاي شـوراي نگهبـان چـون        » كلا ان الانسان ليطغي ان رآه استغني      «كنند    احساس قدرت كنند طغيان مي    

 جهـت رد صـلاحيت       بـي .  هر چه خواسـتند كردنـد       ديدند و بر كرسي بلندي تكيه زدند،      خودشان را مستغني    

 آنان بـه    … بي دليل خود را ناظر استصوابي دانستند و          .ي دليل انتخابات را باطل كردند     ببي جهت و    . دكردن

گرا درآمده و ابـزاري شـدند در دسـت افـرادي كـه                صورت نگهبانان قدرت يك جريان فكري سياسي واپس       

طلبيدنـد، ابـزاري شـدند در     خواستند بلكه براي خودشان شـوكت و هيبـت دنيـايي مـي          براي ايران عزت نمي   

ن اجتماعي داشتند و نه شان علمـي، نـه تـدين بيـشتري داشـتند و نـه تـدبير                     أاي بازاري كه نه ش      دست عده 

  .سياسي بهتري و چنين شد كه امروز شاهد آن هستيم

تواننـد بـا دو    اينان مـي . هانه بيشتر براي امتياز خواهان وجود نداردبر اساس اصول قانون اساسي دو ب      

بهانه اول اصل چهـارم قـانون اساسـي اسـت و بهانـه دوم               . بهانه خود را براي استصواب محق جلوه دهند       

  . آن قانون۹۹اصل 

ن اي ـ. دانـد   شوراي نگهبان را حافظ اسلاميت نظـام ايـران مـي          ) ۹۶و  ۹۴هاي    هم چنين اصل  (اصل چهارم   

دارند تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با موازين اسلامي بر عهـده فقهـاي                اصول مقرر مي  

هاي   شوراي نگهبان و تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي بر عهده حقوقدان               

  .شوراي نگهبان است

حق نظارت بر انتخابات    ) ها  قوقدانهم فقيهان و هم ح    ( است كه براي شوراي نگهبان       ۹۹بهانه دوم، اصل    

مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همـه پرسـي،                   

  .قائل شده است

چـون شـوراي نگهبـان حـافظ اسـلاميت نظـام            : گويند  حاميان نظارت استصوابي با نقل اين دو بهانه مي        

ار آمدن كساني باشـد كـه بـه اسـلام توجـه ندارنـد و يـا مخـالف                   گر روي ك    تواند بنشيند و نظاره     است، نمي 

 بايد با هر چيـزي كـه موجـب انحـراف نظـام از اسـلاميت        براي اينكه از اسلاميت نظام دفاع بشود،     . اسلامند

از اين رو چون شوراي نگهبان حافظ اسـلاميت نظـام اسـت لـذا نظـارت او بايـد بـر همـه                        . است مبارزه كند  

هـا بـه درون حاكميـت اسـلامي نفـوذ نكننـد و تجربـه         اشد تا خداي ناكرده غيـر خـودي      انتخابات تصويبي ب  

  !!مشروطه تكرار نشود
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گويند چون تشخيص مغايرت و عدم مغايرت مصوبات مجلس با اسلام و قـانون اساسـي، بـر عهـده                      مي

 نباشـد   شوراي نگهبان است و چون نظارت بر انتخابات هم بر عهده اين شورا اسـت اگـر نظـارت تـصويبي                    

اي بـراي نظـارت استـصوابي         آنها اين دو مطلـب را بهانـه       . حفاظت و نگهداري از اسلام بي معني خواهد بود        

گفتنـد كـه مـا          روند اگر در كار آنان صداقت بود بايد به مردم مـي             دهند اما راه را به اشتباه مي        خود قرار مي  

پـرده بيـان     م و منظـور خـود را روشـن و بـي            هـستي  براي دفاع از نظام شما و از آراء شما محتاج نمايندگي          

 و مـردم  …داديد كه ما نظـارت استـصوابي اعمـال كنـيم، قـادر خـواهيم بـود         رأي كردند اگر شما به ما   مي

  . گرفتند حرفي نبود تصميم مي

ها بايد دقيقـا بـه قـانون بنگـريم و هويـت شـوراي نگهبـان را از قـانون                       حالا براي بازكردن اين سفسطه    

براي اين كه بحث ما كامل باشـد بايـد اصـطلاح نظـارت را شـناخت، پيـشينه آن را بـه                .  شويم اساسي جويا 

كـنم   پس اول اصطلاح نظارت و انواع آن را تعريف مـي . دست آورد و به مباني فكري و عقيدتي آن نظر كرد        

نتيجـه  . دازيمپـر  اش مـي    بعد به پيشينه آن اشاره كرده و در نهايت به مباني فكري و عقيدتي نوع استصوابي               

  .آيد بحث نيز به دنبال همين مطلب مي

  :تعريف

در اينجا از ميان تعـاريف مختلـف فقـط بـه يـك              . حقوقدانان براي واژه نظارت و انواع آن تعاريفي دارند        

هـاي رايـج و موجـود در قـوانين مختلـف بـه دو نـوع                   بنـدي   كنم، هم چنين از ميان تقـسيم        تعريف استناد مي  

پـذير باشـد از دو حالـت استـصوابي و             چرا كه نظارت هر چقـدر هـم تقـسيم         . هم كرد اساسي آن اشاره خوا   

  .توان براي آن نوع سومي فرض كرد اطلاعي خارج نيست و نمي

. ناظر در لغت به معني نگـاه كننـده اسـت          «: نويسد  دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در تعريف ناظر مي       

ينده شـخص يـا اشخاصـي را مـورد توجـه قـرار داده و       در اصطلاح به شخصي گويند كه عمل يا اعمال نما       

سنجد و براي اين كار اختيـار قـانوني    صحت و سقم آن عمل يا اعمال را به مقياس معين كه معهود است مي   

دو نوع ناظر را به     » ترمينولوژي حقوق «دكتر جعفري در    » ). قانون تجارت  ۴۲۸مستفاد از ماده    (داشته باشد   

اين اصطلاح در اين ماده اختصاص بـه رد و قبـول            : نويسد  كند و مي    ني تعريف مي   قانون مد  ۷۸استناد ماده   

بنابراين . بنابراين حتي در مواردي كه رد و قبول مفهوم ندارد نيز ناظر مذكور صلاحيت دخالت دارد               . ندارد

ي بـه   اند، در دعوي وقف طرف دعوي باشد، ابـلاغ اوراق دعـو             اگر متولي كه ناظر استصوابي بر او گماشته       

لكن چون صـلاحيت    . چه غرض از تصويب ناظر وقف حمايت از منافع موقوفه است          . ناظر مذكور لازم است   

بايد اختيار تصويبي   ) و ناظر و متولي مانند دو وكيل يك مدعي نيستند         (ناظر در طول صلاحيت متولي است       

د، ماهيت تصويب و استصواب      كن تأمينيعني همين قدر كه مصالح مورد نظارت را         . ناظر به حداقل تنزل كند    

: نويـسد   اما در مورد ناظر اطلاعي او مـي       . شود و زائد بر اين مقدار ضرورت ندارد         به همين مقدار محقق مي    

ناظري است كه اعمال نماينده بايد با اطلاع او باشد و عدم تصويب او خدشه بـه عمـل   ) مدني(ناظر اطلاعي  «

تواند از طريق اعلام تخلف كسي كـه نـاظر بـر اوسـت، بـه        و مي ) ي قانون مدن  ۷۸ماده  (كند    نماينده وارد نمي  

  »  عملي سازدكاملاًدادگاه، نظارت خود را 

شود كه نـاظر استـصوابي حـق رد و قبـول، هـم چنـين حـق                    از بيان آقاي جعفري لنگرودي استفاده مي      

ظر اطلاعي خود دخالت    ناظر استصوابي برخلاف نا   . دخالت در كليه امور مربوط به ولايت بر اوقاف را دارد          



 ۱۶۶

مخالفـت نـاظر استـصوابي اقـدامات و         . كند و هر گونه اقدام متولي وقف بدون جلب نظر او ممكن نيـست               مي

  .گذارد اعمال متولي را متوقف بلكه معطل مي

اند چرا كه ايشان از مفهوم نظارت غفلت          رسد كه آقاي دكتر لنگرودي اندكي دچار مبالغه شده          به نظر مي  

 قـانون  ۷۸مـاده  ) همان طور كه خود اشاره كردنـد      (اساس مشروعيت و تولد نظارت استصوابي       . دان    ورزيده

اند فراتر از اين ماده قانوني است و حـال آن كـه در چنـين                  آنچه آقاي دكتر استنباط كرده    . مدني ايران است  

  .مواردي بايد در حدود همان ماده محدود بشويم

باشد، آنچه مهم است اين كـه          موافقت ناظر با متولي، شرط نمي      نظارت چون كار اجرايي و اداري نيست،      

به عبارت ديگر، نظارت استصوابي به اين معني اسـت كـه             .ناظر نبايد با اقدامات و اعمال متولي مخالفت كند        

شود نه آن كه همه كارهاي متولي متوقف و           مخالفت ناظر موجب توقف، يا ابطال اعمال و اقدامات متولي مي          

دهـد    تصويب وقتي در كنار نظارت آمد بخشي از مفهوم خـود را از دسـت مـي                .  موافقت ناظر باشد   منوط به 

واقف و يا هر شخص حقيقي و حقوقي كـه بـه            . الاختيار وجود دارد    چرا كه در كنار اين ناظر يك متولي تمام        

معنايش اين است . ردگذا ها بر وفق مراد خود ناظر مي       براي اطمينان از حصول كار    . دهد  ديگري نمايندگي مي  

دهـد، در عقـد قـرارداد     النهايه اگر واقف و يا هر شخص ديگري كه نمايندگي مي. كند  كه ناظر فقط نظارت مي    

كند و اگر قيد نكرده باشد       اثر مي  خود تصويب را قيد كرده باشد، مخالفت ناظر، اعمال نماينده يا متولي را بي             

تواند شكايت كند امـا خـود قـادر بـه توقـف اعمـال                 اظر فقط مي   ن ،و يا به اطلاعي بودن تصريح نموده باشد       

  . متولي و يا نماينده نخواهد بود

به طور خلاصه، در نظارت استصوابي مخالفت ناظر تاثير گذار است و اقدامات متولي يا نماينـده منـوط                   

ر پي جلب موافقت    موافقت شرط نيست لزومي هم ندارد كه متولي و يا نماينده، د           . به عدم مخالفت ناظر است    

  .ناظر استصوابي باشد

  

  نظارت خصوصي و مدني

در حقـوق ايـران     . الافـراد اسـت     اشاره شد كه نوع نظارت در حقوق ايران نظارت مدني و خصوصي بين            

  . آن هم عام و فراگير اصلا بي سابقه و بدون مبناستنظارت استصوابي سياسي

  

  پيشينه حقوقي

 ۱۸/۲/۱۳۰۷در تـاريخ    . گـردد   پيـشينه قـانون مـدني ايـران بـازمي         پيشينه حقوقي نظارت استصوابي بـه       

  :  اين قانون آمد۷۸در ماده .  قانون مدني تصويب شد۹۵۵ تا ۱خورشيدي مواد 

  »تواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد واقف مي«

صطلاح نظارت اطلاعي خلـق شـد حقوقـدانان         از اين تاريخ به بعد اصطلاح حقوقي نظارت استصوابي و ا          

اي بر اين باور شدند       عده. ها و تفسيرهايي بر اين ماده نوشته و جايگاه متولي و ناظر را مقايسه كردند                شرح

اي هم نظرات ديگري مطرح       كه ناظر استصوابي وقف در عرض متولي نيست بلكه در طول او قرار دارد عده              

  .كنند مي

 مجلـس   ۱۳۷۰تا آن كه در سال      . ود جديد در حد همين ماده محصور و محدود بود         به هر تقدير، اين مول    
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شوراي اسلامي نظام جمهوري اسلامي، اقدام به تصويب نظارت استصوابي نمود و براي دومـين بـار ايـن                   

  .واژه را بر زبانها انداخت

كـه نظـارت   تـوان ملاحظـه كـرد اول ايـن اسـت       تفاوت فاحشي كـه در مـورد ايـن دو مولـود جديـد مـي             

 قـانون مـدني     ۷۸استصوابي با اين تعبير براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران ايجاد شد چـرا كـه در مـاده                     

، )بعـد از تـصويب ايـن قـانون        (اصطلاح نظارت استـصوابي وجـود نـدارد، كلمـه تـصويب وجـود دارد كـه                  

  .حقوقدانان آن اصطلاح را ايجاد كردند

. كنـد  نظارت يك ناظر قرار دارد كه اين ناظر اعمال او را تصويب مي      اعمال متولي تحت    » در قانون مدني  «

در حـالي كـه   . اسـت ) خصوصي( قانون مدني موضوع و محور نظارت افرادند و قرارداد معاملي        ۷۸در ماده   

در نظارت استصوابي انتخابات، محور نظارت يك نهاد و طرف آن مردمند و قرارداد جنبه خصوصي نـدارد   

زيـرا كـه    . كنند  اي به حق در مشروعيت آن ترديد ايجاد مي          از همين جا است كه عده     .  دارد بلكه جنبه عمومي  

  .گيرد نظارت استصوابي امري خصوصي است و با توافق صورت مي

. اي اسـت    حتي در امور مـدني نيـز موضـوع بـي سـابقه            . اي ندارد   استصواب در فقه ديني هم هيچ سابقه      

  .ن اسلام است، بايد بر اثبات اين ادعاي خود دليل بياورندقانو اند قانون ما،  كساني كه مدعي

  . خواه است دلايل و مدارك اثبات اين ادعا بر دوش جناح امتياز» المدعي البينته علي«طبق قاعده فقهي 

پس علاوه بر اين، گناه اين      . بينيم   لزومي براي اقامه دليل مبني بر انكار اين بدعت نمي          شرعاًنه عقلا و نه     

اند به اين زودي از دامن آنها زدوده نخواهد شد و گناه              خواهي به وجود آورده     كه آقايان مدعي اسلام   بدعت  

  .آن تا قيامت در پرونده اعمالشان ثبت است

  

  مباني فكري، نظارت استصوابي

هـاي خـاص جنـاح     اي دارد كه در يك كـلام، ويژگـي   پرده نظارت استصوابي حكايت از مباني فكري پشت    

  .دهد  تشكيل ميانحصار را

  :كنم اي از اين مباني فكري و عقيدتي ـ فقط ـ اشاره مي در مجال حاضر به پاره

اي كـه شـوراي نگهبـان اجـرا      ـ نظارت استصوابي آن هم به شـيوه مبناي انتصاب به جاي انتخاب   ) الف

امـر همـه      كند مبتني بر اين بينش است كه مردم هيچ حقي در حكومت و نظام سياسي خـود ندارنـد ولـي                      مي

  .كند مقامات، حتي نمايندگان را نصب مي

  ١!ها قصد انشاء هم بكنند چه بسا پس از تاييد صلاحيت نمايندگان در مجلس و تصويب، اعتبارنامه

كنند خداوند فقط و فقط آنها را ممتاز آفريده و لذا            خواهاني كه ترويج مي     از نظر صاحبان قدرت و امتياز     

  .هيچ ارزش و اعتباري ندارد) ها توده(عوام  رأي  كرده است،آنان را بر همه مردم مسخر

اند، علنا و صريحا به اين بيـنش اعتـراف            خواهي كه نظارت استصوابي را خلق كرده        قدرت طلبان تماميت  

مهمتـرين  ) اش  به لحاظ منافع اقتـصادي    (در بي اعتباري اين انديشه همين بس كه بازار سنتي ايران            . اند  كرده

بازاريان مكرر و مدام به جاي جمهوري اسلامي بـه حكومـت اسـلامي تاكيـد كـرده و                   . كر است حامي اين تف  

                                                      
قاضي يا حاكم اسلامي بايد بر زبان آورد و بگويد من حكـم كـردم كـه                . و احكام قضايي است   ) ها  ابلاغ( در موارد احكام اداري      .١

  .گويند قصد انشاء  نصب كردم، به اين مي… يا تصريح كند من فلاني را به …
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استراتژي اخير آنهـا ايـن بـوده كـه چـون رسـما و علنـا قـادر بـه تغييـر نظـام                         . اند  هنوز هم بر همين عقيده    

 سـمت   هاي قدرت و سياسـت بـه        جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي نيستند، به تدريج و با جابجايي اهرم           

بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده      ) بـازار ( يكي از مقامات سياسي روي صحنه        اخيراً. حكومت اسلامي پيش بروند   

  .است

بـه  . اسـت ) قـيم بـودن  ( ـ يكي از مباني فكري و عقيدتي نظارت استصوابي، قيموميت  مبناي قيموميت) ب

بـراي عالمـان سـمت قيموميـت        بيننـد و      كنند و خود را عالم مـي        اين معني كه چون مردم را جاهل فرض مي        

امتيـاز  . يكي از اقدامات قيموميتي آنان همـين نظـارت استـصوابي اسـت            . دانند  اند، خود را قيم مردم مي       قايل

نقـل شـده    ) ع( از زبان امام صادق      عمدتاًخواهان افزون طلب، براي اثبات قيم بودن خودشان به رواياتي كه            

هـا اشـاره كـرده بـا          از اعضاي شـوراي نگهبـان بـه ايـن روايـت           چند ماه گذشته يكي     . كنند  است، استناد مي  

  .صراحت تمام خود و يارانش را قيم مردم دانسته بود

تفاوت مبناي قيموميت با مبناي انتصاب در اين است كـه قيموميـت بـر فرضـيه جهالـت مـردم اسـتوار                       (

  .)باشد اما مبناي نصب بر فرضيه عدم تميز و عدم رشد مردم استوار است مي

از . تـوان اعتمـاد كـرد     ـ در نگاه پدران و مادران نظارت استصوابي، به مردم نمـي   نظريه بي اعتمادي)ج

يعنـي تنهـا اسـتثناي اصـل        .  و مجرميـت مـردم اسـت       ١نگاه والدين اين كودك نامشروع، اصل بر گناه كاري        

  ! وجود خودشان است برائت، وجود ذي

ون كه مردم اصولا گناهكارند و اصل بر مجرميـت آنـان            نمود و چ  ) اعتماد(توان بر مردم تكيه       چون نمي 

بنابراين، ! شود  است، لهذا با نظارت استصوابي از ورود گناهكاران و مجرمان به مجلس پاكان جلوگيري مي              

  .مجلس با اهرم نظارت استصوابي قابل كنترل خواهد بود

  

  نظارت استصوابي ويژه جوامع بدوي

در كـشورهاي   . وابي، جملگـي متعلـق بـه جوامـع بـدوي اسـت            هاي سازندگان نظارت استـص      پيش فرض 

. انـد   اي ندارند و به كلي منقـرض شـده          جوامعي كه در حال حاضر نمونه     . سوسياليستي سابق هم بوده است    

اي اسـت كـه بـشر         دانـد متعلـق بـه دوره         شعور و گناهكـار مـي       تميز و كم    هايي كه مردم را جاهل بي       انديشه

در حال حاضر جوامع گوناگون بـشري در هـر          . داشت  تجارب زندگي جمعي برمي   هاي اوليه خود را در        گام

اند كه بتوانند خير و شر خـود را تـشخيص دهنـد و     اي از دنيا بدان پايه از شعور، علم و سواد رسيده            منطقه

  .سرنوشت خودشان را خود رقم بزنند

همـين ديـدگاه    . شتن اسـت  ديدگاه ممتازپنداران خودمعصوم شمار، مـدام در تـضاد و تعـارض بـا خوي ـ              

كند اما وقتـي منـافع    ها و انتخابات استناد مي  داند و به تظاهرات و نماز جمعه        مشروعيت خود را از مردم مي     

كند و بـه نخبگـان مـردم بـه ديـده              بيند مردم را فاقد شعور، دانش و صلاحيت اعلام مي           خود را در خطر مي    

  .نگرد كاري مي ترديد و گاه به ديده گناه

                                                      
امتيـاز خواهـان مـدعي كمـال، چـون قـادر نيـستند خـود را                 . رتباط با نظريه عصمت در كلام شيعي نيست        نظريه ياد شده بي ا     .١

 اين هم نوعي از عصمت اما در لفافه و با         . دانند  معصوم بدانند و محدوده عصمت را بشكنند، خود را ناظران مصاب در كشور مي             

  .لباسي جديد است
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ن بر همه اهالي كشور معلوم و آفتابي شده كه اين جماعت فقط در پي كسب قدرت خويش هستند و                    اكنو

  .اي هم خودپروايي ندارند كنند و ذره براي رسيدن به اين هدف، همه چيز را خرج مي

  

  هاي نظارت استصوابي اشكال

هاي گوناگون ديگري نيز      نظارت استصوابي، علاوه بر آنچه تا كنون ذكر شد داراي اشكال           ١پديده بدعتي 

  .گذريم كنيم و مي ها اشاره مي اي از اشكال هست كه به پاره

نظارت استصوابي كه بايد يك ابزار حقوقي دائمي و عام باشد، تغيير هويت داده بـه يـك ابـزار سياسـي                    -۱

  .حقيقي و فقط براي حفظ منافع قليلي از افراد سياسي بدل شده است

. كنـد   از لحاظ ريشه و بنا پايه علمي ندارد و لذا بر وهم تكيه مي             .  است نظارت استصوابي مبهم و موهوم     -۲

هاي ظاهري شناخته شـده نيـست، مـبهم     از لحاظ شكل و مبناي ظاهري چون بر اساس هيچ يك از نقشه    

  .است

اين مردم هستند كه بايد در اين خـصوص نماينـدگي           . استصواب يك حق اساسي و متعلق به مردم است         -۳

 .اند تصويب بي معني و باطل است ادهبدهند و چون ند

  

  نظارت استصوابي ابزاري سياسي

نظارت استصوابي يك ابزار سياسي براي تحكيم قدرتي است كه در برابـر ملـت پاسـخگو نيـست اينـان                     

بـديهي اسـت احالـه امـر بـه      ( كنـد  سئوالتواند از آنها  اند، كسي نمي كنند در مقابل خدا مسئول      چون ادعا مي  

  .) قابل دسترسي به معني ناديده گرفتن حق مردم استاي غير نقطه

بايد از كسي بپرسـند     . اند  مردم براي امر دنياي خود به يك نقطه اتكاي قابل دسترس و محسوس محتاج             

شـوند و چگونـه بـه امـر دنيـاي خـود        اگر چنين نباشد چگونـه هـدايت مـي     . و بايد كسي به آنها جواب بدهد      

  !رسند؟ مي

داند و قرآن كريم و روايات به قدري در اين            ه مردم را در قبال يك ديگر مسئول مي        هم) ص(پيامبر اكرم   

  .اند كه جاي ترديد و انكاري باقي نگذاشته است امور سخن گفته

داند   مقامات را مسئول مي   ) كه خوشبختانه در چنين اموري از دين ارتزاق كرده است         (قانون اساسي نيز    

 بر مسئوليت و تعهـد حقـوقي آنـان    ۱۴۲ و ۱۳۷ و ۱۲۲ و ۱۱۱ و ۱۰۷ و ۹۰ و ۸۴ و  ۷۶ و   ۶۹هاي    و در اصل  

رهبر مثل هر يك از افراد كشور در برابر قانون مساوي اسـت رئـيس جمهـور مـسئول                   . تصريح كرده است  

. توان از طرز كار مجلس و قوه قضاييه و قوه مجريه شكايت كرد              اند و مي    است، مجلس و نمايندگان مسئول    

هبري را زير نظر دارند تا اگر ناتوان شود يا فاقد شرايط گرديد يا معلوم شود كـه از اول           خبرگان مديريت ر  

  . فاقد شرايط بوده وي را بركنار كند

گمان مجلس و شوراي نگهبان كه بخشي از قوه مقننه است در برابر مردم مسئول و پاسخگو هـستند              بي

  .مردم استتوانند به راهي بروند كه خلاف خواسته و مصالح  و نمي

                                                      
هر چند در لغت به معني نوآوري آمده است از          . هاي زشت و انحراف آفرين است        بدعت در اصطلاح فقه و حديث ناظر به سنت         .١

  .شود اين رو براي نوآوري واژه ابداع به كار گرفته مي
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  نظارت استصوابي، مبهم و موهوم

نه . باشد امري موهوم و مبهم است    كه مورد نظر جناح حاكم مي     ) سياسي(نظارت استصوابي با مفهومي     

ايهام و ابهام به قدري آشكار است كه نيازي بـه اسـتدلال   . اي دارد و نه روشن و صريح است         اصل و ريشه  

  .ندارد

سـابقه و مجهـول        حقوقدانان و پژوهشگران حقوق و فقه اسـلامي بـي          هم چنين نظارت استصوابي براي    

  .است و تا كنون تعريفي براي آن ارائه نشده است

 شكل و ظاهر خوبي     ثانياً.  داراي مبناي حقوقي و فقهي باشد      اولاًدر عالم حقوق هر ادعا و يا طرحي بايد          

امور موهوم هر چند داراي پايه و       . را بپذيرند داشته باشد تا براي مردم قابل قبول بشود و مردم بتوانند آن             

  .شود و هرگز پذيرفته نخواهد شد اساس محكمي باشد، با استقبال مردم روبرو نمي

افكار عمومي اگر چه از نظر آقايان در مبنـا دخالـت ندارنـد و قالـب سـازي نكـرده بـه مفـاهيم حقـوقي                           

شـود مردمـي كـه     قانون براي مـردم وضـع مـي   بالاخره اين . دهند اما پسند آنان شرط است  مشروعيت نمي 

! شوند و آن را بپذيرند دانند اين چه هيولايي است و چه مقصد و مقصودي دارد، چگونه به آن ملتزم مي نمي

  !!مگر اين كه آقايان اين جا هم از مردم تعبد بخواهند

  

  نظارت تصويبي محتاج اعطاي نمايندگي است

) هـايي در بـين اسـت        هر چنـد تفـاوت    ( قانون مدني ايران     ۷۸ماده  به قياس نظارت استصوابي مندرج در       

  .اعطاي نمايندگي شرط اصلي نظارت تصويبي است

مـردم بـه خـود مـردم واگـذار شـده و از لـوازم                 رأي   نظر به اين كه تصويب و هر گونه دخالت در امـر           

وراي نگهبـان بـراي     آيد و نظر به اين كه اين حق يك خواسته اساسي است، ش ـ              حاكميت مردم به حساب مي    

  .نظارت استصوابي خود محتاج به اذن مستقيم مردم است

مستقيم خود اين حق را بـه        رأي   شود كه مردم با     تصويب وقتي براي شوراي نگهبان قانوني و مجاز مي        

آيند، اما به لحـاظ آن كـه فعاليـت            مجلس شوراي اسلامي هر چند نمايندگان مردم به حساب مي         . آنان بدهند 

دود به قانون اساسي و پس از اثبات و مسلم شدن حقوق اساسي مردم است، حـق دخالـت در ايـن                      آنها مح 

  .مساله را ندارند

ايـن مجلـس حقـوق    . كنـد  مجلس شوراي اسلامي در چهـارچوب قـانون اساسـي كـار مـي        ،به تعبير ديگر  

يـد دخالـت   آ دهد و چون استصواب يك حق اساسي به حـساب مـي             اساسي را در دستور كار خود قرار نمي       

  .عتبار است مجلس در اين جا خروج از دايره نمايندگي و لذا بي

. كـرد   تاييد مـي  » استصواب«كرد نبايد مصوبه مجلس را پيرامون         طرف داوري مي    شوراي نگهبان اگر بي   

  .اما چون اين موضوع به نفع اقتدار شورا بوده است آنرا تاييد كرده است

داننـد    ب مجلس و تاييد شـوراي نگهبـان، استـصواب را حـق مـي              با اين وصف ترفند كساني كه با تصوي       

مردم بـه مجلـس حـق تـصويب         . شود چرا كه مجلس صلاحيت ورود به اين حوزه را نداشته است             برملا مي 

حق نمايندگي مردم در دايره حقوق اساسي است و نـه دايـره حقـوق               . اند  هاي اساسي خود را نداده      خواسته
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هـاي آنـان را ناديـده بگيـرد، يـك حـق               تواند تمـامي آرا و تـلاش        صويب كه مي  عادي آنها، امري به اهميت ت     

در ايـن صـورت راه چـاره آن اسـت كـه نظـارت               . اين حق را خـود مـردم بايـد واگـذار كننـد            . اساسي است 

  .دادند، قانوني است رأي اگر. مستقيم مردم گذاشته شود رأي استصوابي به

  

  


